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آیت‌الله خامنه‌ای:

 انتخاب بازرگان 
براساس سوابق او بود

آیت الله خامنه ای درباره نخسـت وزیری بازرگان در یک مصاحبه مطبوعاتی می 
گوید:»آنچـه در ایـن زمینـه بـه عنـوان خاطره م‌ىتـوان بیان کرد همان جلسـه‌اى 
اسـت کـه فرمـان نخسـت‌وزیرى آقاى مهنـدس بـازرگان در آن خوانده م‌ىشـد 
به‌وسـیله‌ آقاى هاشـمى رفسـنجانى، در حضور خبرنگاران خارجى از سراسـر دنیا، 
و مـا هـم در آن جلسـه بودیـم. و حالتـى کـه در آن جلسـه بـر همـه‌ ماهـا حاکم 
بـود یـک حالـت فراموش‌نشـدنى بود، گویـا بعد از سـال‌ها آرزو و امید مشـاهده 
م‌ىکردیـم کـه یـک رؤیـاى دور دارد بـه تحقـق م‌ىپیونـدد و یـک دولتـى از 
سـوى امام و رهبر انقلاب دارد تشـکیل م‌ىشـود؛ و شـعفى که آن روز همه‌ ماها 
داشـتیم فراموش‌نشـدنى اسـت. البتـه آن روز آقاى مهندس بـازرگان هم در مقابله‌ 
بـا حکـم امـام برخـورد طبیع‌ىاى داشـت؛ پاسـخ ایشـان بـه آن نصـب آن چیزى 
نبود که بعدها در یک سـخنرانى در دانشـگاه گفتند. آن‌طور که یادم اسـت ]امام 
خمینـی[ قـولا و صراحتـا و کنایتا فهماندند که از وی توقع کارهاى انقلابى دشـوار 
بنیان‌کـن نبایـد کـرد. در ایـن جلسـه‌اى که من اشـاره کـردم اینجـور برخوردى 
نداشـتند، برخـورد مؤدبانـه‌ خوبـى بود و جلسـه‌ تاریخى و فراموش نشـدن‌ىاى بود. 
امـا این‌کـه تبییـن من از این مسـاله چیسـت؛ بنده همیـن اندازه بایـد عرض بکنم 
که امام به معرفى بعضى از دوسـتانمان و با سـابقه‌ آشـنایی‌هاى خودشـان مهندس 
بـازرگان را بـه عنـوان رئیـس یـک دولت موقتى کـه باید زمینه را براى اسـتقرار 
جمهـورى اسالمى فراهـم بکنـد معین کردند، و مهنـدس بازرگان با سـوابقى که 
داشـت و معرفتـى کـه همـه‌ ماهـا و از جمله خود شـخص شـخیص امام نسـبت به 
سـوابق فکـرى ایشـان داشـت، داراى چیـزى کـه بتـوان روى آن به عنـوان نقطه‌ 
منفـى انگشـت گذاشـت نبـود؛ یـک فرد معتقد به اسالم بـود که رهبـرى امام را 
پذیرفتـه بـود و قـول مـ‌ىداد کـه در خـط امام حرکـت بکند و هیـچ کار عمل‌ىاى 
هـم قبال در ایـن موردهـا، در ایـن زمینه‌هـا از ایشـان دیده نشـده بود، حسـن ظن 
همـه را بـه خـود جلـب م‌ىکرد؛ و لذا ایشـان به نخسـت‌وزیرى انتخاب شـد. منتها 
بعـد ترکیـب دولـت موقـت و برنامه‌هایى کـه پیش آمد یک مقـدارى متصورات 
قبلـى را تغییـر داد، و همان‌هـا هـم موجـب شـد کـه عاقبـت هم ایشـان از دولت، 

از ایـن حکومـت کنـار بروند و دولت ایشـان سـاقط بشـود، یا اسـتعفا بدهد.«

فرهیختگان- بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی 
مســـاله انتخاب بازرگان به عنوان رئیس اولین دولت انقلاب 
اســـامی از موضوعات پرابهام است. از این جهت که به طور 
واضح مشخص نیست که چه کسی بازرگان را به امام معرفی 
کرده و نظر افراد شاخص شورای انقلاب نظیر مطهری، بهشتی، 
طالقانی و دیگران درباره انتخاب او بعنوان نخســـت وزیر چه 
بوده است. از آنجا که موضع صریح اعضای شورای انقلاب در 
رابطه با این موضوع مشخص نیست، ماجرا به حدس و گمانها 
کشیده شده و تحلیل های متعددی در رابطه با این موضوع ارائه 
شده است. برخی معتقدند بازرگان در آن برهه بهترین گزینه 
برای نخست وزیری بوده است از این باب که سوابق مبارزاتی 
خوبی داشته و این انتخاب بر اساس آن سوابق بوده است، چنانکه 
بازرگان به عنوان یک چهره روشنفکر مقبولیت عمومی نیز 
داشته است. برخی هم بر این باورند که شورای انقلاب شامل 
دوطیف روحانی و غیر روحانی بوده اســـت و از آنجا که اولا 
روحانیون تجربه کافی برای در دست گرفتن امور اجرایی یک 
کشور را ندارند و ثانیا امام خمینی تاکید داشتند که روحانیون 
نباید مسئولیت های اجرایی را در دست بگیرند چاره‌کار تنها 
در این بود که یک نفر از بین چهره های ملی-مذهبی به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شود و در بین این افراد هم کسی به پای 

مهدی بازرگان نمی رسید. 
دربـــاره اینکه آیا بازرگان مورد تایید امام بود نیز جواب‌های 
متعدد و بعضا متناقضی وجود دارد. هاشمی رفسنجانی در کتاب 
خاطرات خود درباره اینکه امام درباره نخست وزیری بازرگان 
تردید داشتند و به شرطی حاضر به قبولی این موضوع شدند می 
نویسد:»... سرانجام با این شرط که حکم را شخص ایشان و بدون 

در نظر گرفتن سوابق حزبی بدهند، پیشنهاد شورا را پذیرفتند... 
.« این موضوع در متن حکم امام برای نخست وزیری بازرگان 
نیز کاملا پیداست. این تاکید بر حزبی عمل نکردن و همچنین 
این نکته که ایشان را شورای انقلاب پیشنهاد کرده است در 
متن حکم امام برای نخست‌وزیری بازرگان نیز آمده است:» 
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب... جنابعالی را بدون در نظر گرفتن 
روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت 
موقت می نمایم... .« امام حتی به مطابق بودن انتخاب اعضای 
کابینه با شـــرایط مورد تاکید خود هم اشاره کرده اضافه می 

کنند:»مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر 
با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.« 
پیداست که دولت موقت و شخص بازرگان هیچکدام از این 
الزاماتی را که حضرت امام تاکید داشتند مراعات نکردند و تمام 
مناسبات دولت از جمله انتخاب کابینه را با بی توجهی به ایمان 

به اسلام و عدم وابستگی حزبی تعیین کردند. 
نکته پایانی اینکه امام در نامه 68/1/6 خود به آیت الله منتظری 
نیز نوشتند که :»والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف 

بودم ... و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.«

چرا بازرگان 
نخست‌وزیر شد؟

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

امام خمینی:

یری بازرگان  والله قسم من با نخست وز
مخالف بودم

محمدحسین نظری، روزنامه نگار-  هفته های 
منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی از پر تب و 
تاب ترین روزهای تاریخ این مرز و بوم است؛ 
از اوج گیری خشم انقلابی مردم علیه طاغوت و 
فرار شاه از کشور تا استقبال باشکوه از رهبر انقلاب 
حضرت امام خمینی )ره( و پیروزی انقلاب اسلامی 
حوادثی است که در این روزها اتفاق می افتد. به 
همین بهانه از 15 دیماه تا 22 بهمن ماه هر روز 
یک صفحه از حافظه تاریخ  را ورق خواهیم زد. با 

روز شمار پیروزی انقلاب همراه باشید.
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بازرگان:

به شورا گفتم اهل همکاری و مشورت هستم

مهندس مهدی بازرگان در خصوص چگونگی انتخابش به 
عنوان نخست وزیر دولت موقت می نویسد: »... مطلب را 
باید از عصر چهاردهم بهمن ماه در دبیرستان رفاه، سه روز 
بعد از ورود امام به تهران شروع کنیم... عصر شنبه که رفتیم 
ما را مخاطب قرار داده پرســـیدند برای نخست وزیری چه 
کســـی را تعیین کنیم؟ حاضرین ساکت مانده به یکدیگر 
نگاه می کردند، اســـامی اشخاص از جمله آقای صدر حاج 
سید جوادی در صحبتهای بین‌الاثنین به میان آمد. نمی دانم 

مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب 
که مرا پیشنهاد کرد.

اعضای غیر روحانی هم شخص دیگری را در نظر نداشتند، 
ولی نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت 

حرفی نزد...
شورای انقلاب اصرار داشت فورا از من بله بگیرد و اعلامیه 
صادر گردد... من نخواستم فورا قبول کنم و گفتم اجازه دهید 
مطالعه مشورتی نمایم... آیت الله خمینی گفتند بگذارید صبح.
... صبح یکشنبه 15 بهمن ماه 1357 حوالی ساعت 10 جلسه 
کردیم. مقدمتا از حســـن ظن آقایان و شخص امام تشکر 
کردم.بعد با اشـــاره به متن حاضر شده اساسنامه )مصوب 
شورای انقلاب( متذکر شدم که شورای انقلاب مقام مجلس 
ملی را داشته می‌تواند از دولت سوال و استیضاح کنند و هر 
وقت اعتمـــاد نداند عزل نمایند... پس از تذکر و تصریح 
مطالب فوق گفتم خواهش می‌کنم آقایان نسبت به رای و 
پیشنهادی که دیشب دادید تجدید نظر فرمایید و اگر بنده را 

نامزد نخست وزیر مینمایید با علم و اطلاع از افکار و اخلاق 
و سوابقم خواهد بود. همه آقایان مرا خوب می‌شناسند و از 
طرز فکر و کار و سوابق خدماتم اطلاع دارید. می‌دانید که 
معتقد به دموکراسی و اهل همکاری و مشورت و اعتقاد به 
دیگران هســـتم و خیلی مقید به نظم بوده از تندی و تعجیل 
احتراز می کنم و علاقه مند به مطالعه و عمل تدریجی می 
باشم. در گذشته اینطور بوده ام. برای آینده هم همین رویه 
ام را عوض نخواهم کرد. حال اگر با این ســـوابق و شرایط 

قبولم دارید پیشنهاد بفرمایید....
بعد از این صحبتها یا قبل از آن آیت الله خمینی راجع به عدم 
وابستگی حزبی و اینکه نخست وزیر و وزرا و شاید اعضای 
شورای انقلاب نباید عضو هیچ حزبی باشند و تصور تمایل و 
تبعیت ایشان از هیچ گروه و حزب پیش نیاید بیاناتی کردند... 
بالاخره قرار شد کسانی که حزبی هستند پس از مسئولیت و 
اشتغال  فعالیت و مشارکت در حزب خود خودداری نمایند. 

)شورای انقلاب و دولت موقت، صفحات 33 و 36 تا 38(

بختیار: جمهوری اسلامی برای من مجهول است
روزنامـه اطلاعـات- بختیـار دیشـب در یـک 
گفت‌وگـوی رادیویـی بـر مواضـع قبلـی خـود 
پـای فشـرد و ضمـن تاکیـد بـر ارادتـش بـه امـام 
خمینـی، اعالم کـرد درهـای مذاکـره بـا ایشـان 
همچنـان بـاز اسـت. بختیـار در ایـن گفت‌وگـو 

یـادآور شـد:
مملکـت مـا مخصوصـا در 25 سـال اخیـر دارای 
دولت‌هـای فاسـد بـوده و یک رژیـم دیکتاتوری 
بـرای سـرپوش گذاشـتن بـر ایـن فسـاد هـر روز 

محکم‌تـر می‌شـده اسـت.
برای آزادی‌فکر آزادی‌بیان آزادی برای مخالفان 
در حـدود فکـر با قلم و بیان بنـده ارزش بی‌اندازه 

قائل هستم.
اما آزادی که به ترور آزادی که به یک صورتی 
بـه اسـم آزادی به‌مـردم تحمیـل بشـود 25 سـال 
کافـی بـود، گمـان نمی‌کنـم کـه من سـعی بکنم 
چنیـن چیـزی را در ایـن مملکـت اجـازه بدهـم یا 
مقاومـت نکنـم کـه برگردد به یـک صورتی که 

هیچکـس قبـول نخواهد کرد.
مـن معتقـدم کـه شـما بایـد آزاد باشـید و انتخاب 
بکنیـد. مـن معتقدم که آنچه مـن می‌گویم وحی 

منزل نیست.
مـن مـی گویـم شـما آنچـه را کـه مـن می‌گویـم 
بسـنجید با معیار اصول فلسـفی و اخلاقی و چنین 
اجتماعی که دارید بعد انتخاب بکنید. بنده برای 
آیـت‌الله خمینـی نهایـت احتـرام را از نظـر یـک 
شـخصیت روحانی قائل هسـتم و گذشـته سیاسی 
ایشان تا آنجا که من می‌دانم در 1342شروع شد 
و تا آنجا که خودم را می‌شناسـم در ضمن جنگ 
اسـپانیا و مبـارزه بـرای آزادی من در سـال 1318 
شـروع بـه مبارزه کـردم وقتی خیلی جوان بودم.

ایـن روش مـن روشـن اسـت از نظـر سیاسـی 
همان‌طـوری کـه بیان کردم بنده متأسـف هسـتم 

کـه ایشـان بـه اسـتدلا‌ل‌ها، نامه‌هـا و پیام‌هایی که 
خدمتشـان فرستادم توجه نکردند یا نخواسته‌اند.

ایشـان از یـک موضعـی صحبـت می‌کننـد کـه 
آنچـه را مـن می‌گویـم بایـد بشـود مـن از یـک 
موضـع دیگـری صحبـت می‌کنـم و آن ایـن 
اسـت که هر چه من می‌گویم بسـنجید با تعقل 
بـدون هیجـان روحـی بـدون داد و فریـاد راه 
خودشـان را انتخـاب بکننـد گمـان هم نمی‌کنم 
که حضرت‌آیت‌الله خمینی شخصا با من نقاری 
داشـته باشـند ایشـان یـک دگمـی دارنـد علیـه 
دودمان رضاشـاه، محمدرضا شـاه و این مسـاله 
مربـوط بـه مـن نیسـت. امـا آنجا کـه می‌گویند 
شـما فرمانتان را از ایشـان گرفتید بنده می‌توانم 
بگویـم دکتـر مصدق‌هـا و صوفـی الممالک‌ها 
و خیلـی اشـخاصی کـه از مـا بزرگتـر بودنـد 
همیـن‌کار را کردنـد. و تمـام وزرای جبهه ملی 
تمـام ایـن آقایـان قضات پاکدامن را داشـته‌اند 

بنـده نمی‌توانـم ببینـم چـرا ایـن فرمـان وقتـی 
بدسـت مـن رسـید از ارزشـش کاسـته شـد یـا 

منفـور تلقی شـد.
جمهوری‌اسالمی بـرای مـن به تمـام معنا مجهول 
اسـت و تـا بـه حـال کتابـی نخوانـده‌ام و چیـزی 
ندیـده‌ام کـه مـرا روشـن بکنـد مـن بـا کمـال 
خونسـردی ولی با کمال قاطعیت عرض می‌کنم 
رژیمی که من مایل هستم در این مملکت استوار 
بماند، نه رژیم دیکتاتوری‌ شـاه اسـت و نه چیزی 
شـبیه به آن و نه شـبیه به جمهوری اسـت که ما در 
بعضی از ممالک مثل لیبی یا پاکسـتان می‌بینیم.

اشکال کار در این است که آیت‌الله خمینی دارای 
یک سخنگو نیستند و آن کسی که نزدیک‌تر از 
همـه بـه ایشـان هسـت و خـودش را نزدیک‌ترین 
فـرد بـه ایشـان می‌‌دانـد، از مدتـی پیش از سـمت 
سـخنگویی اخـراج شـده‌اند ولی بنـده کار به این 

موضوع ندارم.

امام: به بختیار بگویید 
ود عاقلانه کنار بر

دیدارهای امام خمینی امروز )57/11/16( غیر از شرکت 
در مراسم معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست 
وزیر دولت موقت با تعدادی از نمایندگان مستعفی 
مجلس شورای ملی جمعی از پرسنل نظامی و گروهی 
از روحانیون بود. امام در بخشی از صحبتهای خود برای 
حاضران گفتند:»و این انقلاباتی که تا حالا پیش آوردند، 
این انقلاباتی که برای ما مصیبت به بار آورد و برای آنها 
نکبت ما هرگز میل نداشتیم که بشود، لکن بی عقلی 
کردند و شد. اگر نصیحتهای اولی ما را پذیرفته بودند 
مطلب به اینجاها نمی رسید.« امام خطاب به نمایندگان 
مستعفی فرمودند:»به بختیار بگویند با رفتاری عاقلانه 
کنار برود. اگر می‌توانید با ایشان ملاقات کنید که یک 
بساط در نیاورد، نرساند به آنجایی که ما این مردم را 
بگوییم بریزند سرش از بین ببرندش. ما نمی خواهیم 
اینطور بشود. ما میل داریم که مطالب عقلایی باشد.« 
)صحیفه امام، ج 6( پس از تشکیل دولت موقت از طرف 
امام خمینی که امروز در مراسمی اعلام شد امریکا در 
واکنشی نسبت به این موضوع از دولت بختیار حمایت 
کرد. این حمایت با هدف حفظ روحیه ارتش صورت 
گرفت. اما سه ساعت بعد در رسانه های آمریکا اعلام 
شد که سران وزارت امور خارجه امریکا عمر دولت 
بختیار را در چند روز آینده تمام شـــده می دانند. این 
موضوع رئیس جمهور جیمی کارتر را به شدت عصبانی 
کرد.)سقوط شاه، جان گروگانها و منافع ملی، ص 59(

گزارش نوبه ای اطلاعاتی  شماره 57 ساواک
تهران

روز جاری )57/11/16( بازار تهران، تجریش، شهرری، 
مغازه های خیابانهای مرکزی شهر و اکثر مغازه ها و 
سایر خیابانها کماکان تعطیل است. وزارتخانه ها و ادارات 
دولتی و موسسات وابسته به دولت به حال تعطیل یا 
نامنظم میباشد. حدود 250 نفر از کارکنان وزارت امور 
خارجه از انجام کار خودداری و در وزارتخانه مذکور 

اجتماع نموده و قصد تحصن دارند.
ساعت 10:00 حدود 2000 نفر دانشجو جلوی مجلس 
شورای ملی اجتماع و سپس به قصد ملاقات آیت الله 
خمینی محل را ترک نمودند. ساعت 10:30 حدود 200 
نفر از خانواده همافران در وزارت دادگستری اجتماع 
و قصد تحصن دارند. حدود ساعت 1:00 حدود 15:00 
نفر در مسیر خیابانهای سی‌متری مبادرت به تظاهرات و 
دادن شعار علیه دولت نمودنده اند. ساعت 12:00 حدود 
400 نفر در حالیکه پلاکاردهایی حاوی علامت داس و 
چکش در دست داشتند در خیابان شاه‌آباد حرکت و 

قصد عزیمت به محل آیت الله خمینی دارند. هاشمی رفسنجانی:

بازرگان را شورای انقلاب پیشنهاد کرد

هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب درباره انتخاب بازرگان به 
عنوان نخست وزیر دولت موقت در کتاب خاطرات خود می نویسد: »از اولین روز 
ورود امام به ایران مهمترین بحث در بین ما بحث تعیین نخست وزیر و اعضای دولت 
انقـــاب بود و چون از ابتدا تصمیم بر این بود که روحانیت در امور اجرایی دخالت 
نکند، همه ما به این نتیجه رسیده بودیم که در این زمینه از نیروهای نهضت آزادی و 
جبهه ملی اســـتفاده بشود. بنابراین ما به عنوان اعضای شورای انقلاب پس از بحث و 
بررسی موضوع ]در جلسه مورخ 14 بهمن 1357[ مهندس مهدی بازرگان را پیشنهاد 
دادیم. امام ملاحظاتی داشتند و از جمله می‌فرمودند اینها حزبی‌اند و ایشان نمی خواستند 

به این وسیله حزب را تایید کنند. 
در جلســـه معرفی نخست وزیر، اعضای شورا و آقای بازرگان صحبتهایی داشتند؛ از 
جمله آقای بازرگان از روحیه و منش و شیوه کاری خودشان سخن گفتند اما به یاد 
ندارم که ایشـــان شروطی برای پذیرش این مسئولیت مطرح کرده باشند. به هر حال 
متن حکم نخســـت وزیری آقای بازرگان را که پس از تعیین کلیات آن توسط امام 
با مشـــورت آقایان بازرگان، مطهری، من، مهدوی کنی، دکتر]یدالله[ سحابی، دکتر 
]ابراهیم[ یزدی و چند نفر دیگر تنظیم شده بود، حسب دستور امام توسط من در جمع 
انبوه خبرنگاران و شخصیتهای داخلی و خارجی در مدرسه علوی ]در عصر دوشنبه 16 

بهمن 1357[  قرائت شد.
در انتخاب مهندس بازرگان جدای از آن ملاحظه امام با مشکلی برخورد نکردیم. 
ما پیشـــنهاد دادیم امام پذیرفتند و حکم دادند؛ البته عامل مهم دیگری هم اعضای 
شـــورای انقلاب را به انتخاب آقای بازرگان ترغیب کرد که آن رابطه ایشان و 
بختیار بود که تصور می شـــد از حاد شدن مسائل و درگیری خونین جلوگیری 
خواهد کرد و انتقال قدرت را آسان می کند. بالاخره جبهه ملی و نهضت آزادی 
و اعضای آنان باهم روابط و ســـوابقی داشتند و این می توانست در مذاکرات و 

گفت و گوها موثر باشد.


